
خام‌فروشی نفت
صادرات نفت خام توسط دولت )یک محصول 
و یک فروشنده( به راحتی قابلیت تحریم دارد 
و از ایــن منظر، یک نقطه غیرمقاوم در اقتصاد 
ایران محسوب می‌شــود. همچنین با توجه به 
افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی از جمله 

داشته و منجر به ظهور و بروز صنایع قدرتمند 
در ســطح بین‌المللی نشده اســت. همچنین 
»سیاست‌های ضد و نقیض حمایتی در بعضی 
صنایــع« با وجود هزینه زیاد برای دولت منجر 
به تقویت آنها نشده است. نتیجه این وضعیت، 
ظرفیت خالی قابل توجه در بعضی صنایع مستعد 

اجتماعی مواجه کرده و امکان حل پایدار مسئله 
را سلب می‌نماید. 

تخصیص واحدهای انــرژی به مردم نیز به 
دلیل آنکه منجر بــه تداخل و در هم تنیدگی 
سیاســت‌های انرژی با سیاســت‌های حمایتی 
می‌شود و ذی‌نفعان گسترده‌ای به بخش انرژی 

اولویت‌دار محسوب می‌شود و حل آن به منظور 
مدیریت نرخ تورم در یک حد بهینه متناسب با 

توسعه صنعتی، ضرورت دارد. 
راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛

الف( پاســخگویی به همه تقاضاهای ارزی 
مشــروع در بستر رســمی به منظور مرجعیت 

اقتصادی
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ایده حکمرانی،  بر اساس کلان‌ 
کشور  اقتصادی  مســئله   10
به  باید  در شــرایط کنونــی 
عنوان اولویت در دســتور کار 
دولت چهاردهــم قرار گیرد و 
برای حل هرکدام  راهبردهایی 

از این مسائل اتخاذ شود.
به‌طور  از مسائل مهمی که  یکی 
مردم  معیشــت  به  هم  توأمان 
تولید آســیب می‌زند  به  و هم 
»جهش‌هــای تورمی« به معنای 
نوسان تورم از نرخ میانگین و یا 
تثبیت تورم در نرخ‌های بالاتر از 
تورم  تحلیل  در  است.  میانگین 
معمولا »عوامل سمت تقاضا عامل 
هســته اصلی تورم« و »عوامل 
ســمت عرضه عامل جهش‌های 

تورمی« شناخته می‌شود.

راهبردهای حل مسئله مسکن عبارتند از؛ الف( تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت 
مبتنی بر ظرفیت‌های صنعتی، کشــاورزی و گردشگری با استفاده از شاخص‌های 
آمایشی به منظور تمرکززدایی از کلانشهرها. ب( افزایش محدوده شهرها و روستاها 
در نقاط قابل بارگذاری جمعیت جهت ایجاد شهرک‌ها و محله‌های جدید از طریق 
واگذاری اراضی و کاهش ســهم هزینه زمین در ساخت. ج( بازآفرینی محله‌محور 
بافت‌های ناکارآمد در کلانشهرها از طریق تهاتر مسکن با زمین یا مسکن با مسکن 
در داخل بافت یا خارج از آن. د(تامین مسکن حمایتی برای دهک‌های پایین ذیل 

طرح‌های توسعه‌ شهری در چارچوب نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز.

 راهبردهای رفع  وابســتگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساســی 
عبارتند از؛ الف( تغییر مبدأ خرید مستقیم یا غیرمستقیم کالای اساسی به 
کشــورهای مقصد صادرات نفت ایران. ب( تهاتر نفت، فرآورده‌های نفتی و 
محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در همکاری با کشورهای تولیدکننده. 
ج( ایجاد بسته‌های جایگزین نهاده‌های متعارف دام و طیور بر اساس »ظرفیت 
تولید نهاده‌های قابل جایگزینی در داخل کشور« مبتنی بر اقلیم و نژادهای 

هدف دام و طیور به منظور کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی.

خام فروشی نفت به عنوان یک نقطه غیر مقاوم اقتصاد ایران و ظرفیت 
مغفول در توسعه صنعتی محسوب می‌شود. راهبردهای حل این مسئله 
عبارتند از؛ الف( افزایش ظرفیت پالایشــی کشــور به منظور تحقق 
امنیت انرژی و تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی در همکاری با 
شرکای بزرگ بین‌المللی. ب( توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی 
با محوریت تولید محصولات پرتقاضای داخلی دارای امکان صادرات و 

ارزآوری در همکاری با کشورهای مصرف‌کننده.

 راهبردهای حل مسئله  فروش پرمخاطره نفت عبارتند از؛ الف( فروش نفت 
در چارچوب رسمی با امکان ایجاد حساب رسمی و صدور فاکتور در تجارت 
فیمابین و بهره‌برداری از عواید حاصل از انباشــت منابع آن برای تامین مالی 
پروژه‌های دارای آورده ارزی کشور. ب(ایجاد وابستگی متقابل از طریق »تامین 
بخشی از کالای اساسی« و »پیمانکاری پروژه‌های دارای آورده ارزی« در ازای 
فروش نفت. ج(صادرات بخشــی از نفت به کشورهای دارای ظرفیت در ازای 

واردات کالای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع هدف یا واردات کالای اساسی.

بر اســاس کلان ایده حکمرانی، 10 مسئله 
اقتصادی کشور در شــرایط کنونی که باید به 
عنوان اولویت در دستور کار دولت چهاردهم قرار 
گیرد در ادامه تشریح و راهبردهایی که برای حل 
هر کدام از این مسائل باید اتخاذ شود نیز پس 

از طرح مسئله تبیین شده است.
اندیشــکده اقتصــاد مقاومتی در آســتانه 
برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
نسبت به انتشار یک بسته سیاستی تحت عنوان 
»مسیر دولت چهاردهم« اقدام کرد. این اولین 
بســته محتوایی و راهبردی اســت که توسط 
مجموعه‌های فعال در فضای حکمرانی کشــور 
برای تعیین اقداماتی که باید در دستور کار دولت 

آینده قرار گیرد، منتشر می‌شود.
در این بســته، ضمن اشــاره به لزوم رقابت 
داوطلبان به جای »مجادله‌های حاشــیه‌ای و 
بی‌نتیجه« حــول »کلان ایده‌های حکمرانی و 
اثبات کارآمدی آن«، از فعالان فضای حکمرانی 
کشــور برای گفت‌و‌گو در این چارچوب، کمک 
به طرح مســائل اولویت‌دار و در نهایت انتخاب 
متناسب‌ترین گزینه برای اداره کشور در 4 سال 

پیشِ‌رو دعوت شده است.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی  بسته سیاستی 
شامل کلان ایده حکمرانی، 10 مسئله اولویت‌دار 
اقتصادی کشــور و راهبردهای حل آن اســت. 
این بسته با هدف فراهم‌سازی فضای گفت‌و‌گو 
و مباحثــه جمعی در فضــای انتخابات 1403 
و کمک به رئیس‌جمهــور منتخب در »بهبود 
کیفیت تصمیم‌گیری« و تعیین »مسیر دولت 

چهاردهم« تهیه شده است.
در این بســته پیش‌بینی شده که حل 10 
مسئله از طریق راهبردهای ارائه شده به »رفع 
آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران«، »توسعه 
صنعتــی و جهش تولید«، »رشــد صادرات و 
ارزآوری«، »تعییــن و تثبیت نقش مؤثر برای 
جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی«، 
»کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن« 
و »بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و 

افزایش سرمایه اجتماعی« منجر شود.
بر اســاس کلان ایده حکمرانی، 10 مسئله 
اقتصادی کشور در شــرایط کنونی که باید به 
عنوان اولویت در دســتور کار دولت چهاردهم 
قرار گیرد در ادامه تشــریح شده و راهبردهایی 
که برای حل هر کدام از این مسائل باید اتخاذ 
شود نیز پس از طرح مسئله تبیین شده است.

فروش پرمخاطره و غیررسمی نفت
در حــال حاضر عمده نفــت ایران به »یک 
کشــور« در »چارچوب غیر رســمی« از منظر 
مبادلات مالــی بین‌المللی فروخته می‌شــود. 
هرچند میزان فروش طی سال‌های اخیر افزایش 
یافته و در مقطع فعلی یک دســتاورد محسوب 
می‌شود اما این شیوه فروش نفت در میان‌مدت و 
بلندمدت، مخاطرات متعددی ناشی از »وابستگی 
یکجانبــه« به خریــدار دارد و از این منظر پر 

مخاطره و ناپایدار محسوب می‌شود. 
علاوه‌بر این، غیر رسمی بودن فروش باعث 
ایجاد هزینه ارزی در انتقال منابع و عدم امکان 
استفاده از فرصت‌های حاصل از گردش مالی آن 
برای تامین مالی یا مدیریت ارزی منابع تجارت 
دوجانبه در چارچوب یک نظام پرداخت رسمی 
شده است. لذا شیوه فعلی فروش نفت به عنوان 
یک نقطه غیرمقاوم و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران 
ارزیابی می‌شــود که می‌تواند در آینده کشــور 
را مجــدداً در دام فشــارهای اقتصادی و حتی 
تحریم‌های جدید بیندازد. راهبردهای حل این 

مسئله عبارتند از؛
الــف( فروش نفت در چارچوب رســمی با 
امکان ایجاد حســاب رسمی و صدور فاکتور در 
تجــارت فیمابین و بهره‌برداری از عواید حاصل 
از انباشت منابع آن برای تامین مالی پروژه‌های 

دارای آورده ارزی کشور.
ب( ایجاد وابستگی متقابل از طریق »تامین 
بخشــی از کالای اساســی« و »پیمانــکاری 
پروژه‌هــای دارای آورده ارزی« در ازای فروش 

نفت.
ج( صادرات بخشــی از نفت به کشورهای 
دارای ظرفیت در ازای واردات کالای واسطه‌ای 
مورد نیاز صنایع هدف یا واردات کالای اساسی.
وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی

در حال حاضر ســالانه به طــور میانگین 
حــدود 15 میلیارد دلار کالای اساســی وارد 
کشور می‌شود که قریب به هشت میلیارد دلار 
از آن نهــاده دام و طیــور )ذرت، کنجاله و...( 
است. تسویه ارزی حدود 90 درصد این واردات 
از طریق ارزهای مشــابه و وابسته به دلار یعنی 
یورو و درهم انجام می‌شود. همچنین بیش از 75 
درصد تسویه ارزی این واردات در »کشورهای 
ثالث همســو با تحریم‌کنندگان« در چارچوب 

معافیت‌های تحریمی انجام می‌شود. 
بنابراین واردات کالای اساســی کشــور به 
تحریم‌کنندگان وابســته بوده و امکان هر گونه 
اختلال در آن وجود دارد. این شــیوه از واردات 
کالای اساسی و تسویه ارزی آن، هزینه واردات 
را نیز افزایش داده و انحصار واسطه‌گران داخلی 
و خارجــی در واردات را تثبیت نموده اســت. 
وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای 
اساسی به عنوان یک نقطه غیرمقاوم اقتصاد ایران 
ارزیابی می‌شود که ایران را تحریم پذیر کرده و 
امکان برداشتن تحریم را نیز سلب نموده است. 

راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف( تغییر مبدأ خرید مستقیم یا غیرمستقیم 
کالای اساسی به کشورهای مقصد صادرات نفت ایران.

ب( تهاتــر نفــت، فرآورده‌هــای نفتــی و 
محصولات پتروشــیمی با کالای اساســی در 

همکاری با کشورهای تولیدکننده.
ج( ایجاد بســته‌های جایگزیــن نهاده‌های 
متعارف دام و طیور بر اســاس »ظرفیت تولید 
نهاده‌هــای قابل جایگزینی در داخل کشــور« 
مبتنی بر اقلیم و نژادهای هدف دام و طیور به 
منظور کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی.
هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی

در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در 
سطح بین‌المللی در چارچوب غیررسمی و شبکه 

۱۰ اولویت اقتصادی در دولت چهاردهم

تراستی انجام می‌شــود که »مهم‌ترین چالش 
خارجی نظام ارزی کشــور« محسوب می‌شود. 
این شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالی 
تجارت و صحت سنجی مبادلات را از کشور سلب 
کرده و باعث نشــتی و ناترازی ارزی حداقل 10 
درصدی از محل بیش‌برآورد واردات و کم‌اظهاری 
صادرات شــده اســت. ضمن اینکه هزینه‌های 
ارزی تجــارت را پنج تا 10 درصد افزایش داده، 
تامین‌کننده بخشی از منابع ارزی قاچاق ورودی 
به کشور است و امکان مدیریت حساب سرمایه 
)خروج سرمایه( را از دولت سلب کرده است. این 
وضعیت، حرکت به سمت رسمیت بخشی به نظام 
پرداخت بین‌المللی کشور را ضروری می‌نماید. 

رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط 
تحریم امکان‌پذیر بوده و از طریق »انطباق نقشه 
ارزی و تجاری کشــور« به معنــای ایجاد یک 
تجارت تراز با شرکای بین‌المللی محقق می‌شود. 
بنابراین حل مسئله هدررفت منابع ارزی در نظام 
پرداخت غیررسمی به عنوان یکی از مهم‌ترین 
نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران و از اصلی‌ترین دلایل 
نوسانات متعدد و افزایش مستمر نرخ ارز، باید 
از این مســیر دنبال شود. راهبردهای حل این 

مسئله عبارتند از؛

الف( انطباق نقشــه ارزی و تجاری کشــور 
با هدف دســتیابی به تراز تجاری با شــرکای 

بین‌المللی.
ب(  ایجــاد بســتر انجام مبــادلات مالی 
بین‌المللی به صــورت دوجانبه و چندجانبه با 
امکان صدور اسناد رسمی برای تجارت فیمابین 

مبتنی بر تراز تجاری با شرکای بین‌المللی.

سیاست‌های ارزی تضعیف‌کننده تولید
یکی از سیاست‌های کشور در همه ادوار به 
منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی و حمایت 
از مصرف‌کنندگان در شرایطی که جهش نرخ 
ارز رخ می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی به واردات 
کالای اساسی بوده اســت. با این حال، چنین 
سیاستی نمی‌تواند به صورت دائمی در دستور 
کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به دلیل 

تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست. 
در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی 
با نرخ غیررســمی افزایش پیدا می‌کند )مانند 
شــرایطی که مدتی پس از وضع ارز 4200 رخ 
داد(، به دلیل تاثیرات غیرمستقیم نرخ غیررسمی 
ارز در اقتصاد، هدف اصلی این سیاســت یعنی 
کاهش قیمــت کالا و حمایت از مصرف‌کننده 
محقق نمی‌شود. همچنین تقاضای واردات بیش 
از نیاز متعــارف افزایش پیدا می‌کند که منجر 
به افزایش مجدد نرخ غیر رســمی ارز می‌شود 
و صرفــه و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را نیز 

کاهش می‌دهد. 
در چنین شــرایطی، حذف یا افزایش نرخ 
ارز ترجیحی امری لازم و ضروری می‌شــود. در 
صورتی که برای این اقدام به عنوان یکی از موارد 
مهم ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی به درستی 
تدبیر نشود پس از یک بازه زمانی کوتاه )مانند 
آنچــه پس از وضــع ارز 28 هزار و 500 تومان 
رخ داد(، مجددا فاصله میان ارز ترجیحی و نرخ 
غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و آثار نامطلوب 

آن نیز مجددا بروز پیدا می‌کند. 
برای حل این مســئله به صــورت پایدار به 
عنوان »یکی از مهم‌تریــن چالش‌های داخلی 
نظام ارزی کشور«، ضروری است سیاست‌های 
ترجیحی در حوزه ارز زماندار و مبتنی بر اهداف 
توسعه صنعتی کشور باشد و به گونه‌ای اعمال 
شــود که سیاســتگذار بعد از مدتی، مجبور به 
شوک درمانی نشود. راهبردهای حل این مسئله 

عبارتند از؛
الف( کاهــش حجم تخصیص ارز ترجیحی 
در یک بازه زمانی مشخص بر اساس یک برنامه 
تولید محور در محصولات دارای زنجیره صنعتی 
به گونه‌ای که ارز ترجیحی صرفا به مواد اولیه در 
ابتدای زنجیره تولید تخصیص یابد و فرآوری و 
تولید محصول نهائی با استفاده از ظرفیت‌های 

تولیدی در داخل کشور انجام شود.
ب(متصــل کردن واردات مــواد اولیه با ارز 
ترجیحی به میزانــی از تولید داخل و افزایش 
نسبت آن در یک بازه زمانی مشخص به گونه‌ای 
کــه مواد اولیه مورد نیاز تا حد ممکن در داخل 

کشور تولید شود.

بنزین و عدم تأمین پایدار محصولی مانند نفتا 
به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی، »افزایش 
ظرفیت پالایشــی« به‌منظور تولید بیشتر انواع 
فرآورده‌های پرتقاضای کشور، یک الزام محسوب 
می‌شود و عدم توجه به آن زمینه تهدید امنیت 
انرژی، وابستگی به واردات فرآورده‌ها و ارزبری 

را فراهم می‌کند. 

علاوه‌ بر این، توســعه صنعت پتروشیمی و 
تولید محصولات پرتقاضا مبتنی بر یک سیاست 
صنعتی مشخص، ضمن تأمین تقاضای داخلی 
و جلوگیری از واردات بیش از دو میلیارد دلاری 
محصولات پتروشیمی، می‌تواند موجب افزایش 
بیش از 10 میلیارد دلاری درآمد‌های ارزی کشور 
از محل صادرات محصولات پتروشیمی‌شــود و 
کشور را از عواید حاصل از »تولید فرآورده‌های 
ارزشمند نفتی« و »ایجاد زنجیره ارزش صنعتی 
جهــت ارتقاء بهــره‌وری در اســتفاده از منابع 

طبیعی« بهره‌مند نماید. 
بنابراین خام فروشــی نفــت به عنوان یک 
نقطه غیر مقاوم اقتصاد ایران و ظرفیت مغفول 
در توسعه صنعتی محسوب می‌شود. راهبردهای 

حل این مسئله عبارتند از؛
الف( افزایش ظرفیت پالایشــی کشــور به 
منظور تحقق امنیت انرژی و تأمین پایدار خوراک 
صنعت پتروشیمی در همکاری با شرکای بزرگ 

بین‌المللی.
ب( توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی 
با محوریت تولید محصولات پرتقاضای داخلی 
دارای امکان صادرات و ارزآوری در همکاری با 

کشورهای مصرف‌کننده.
حمایت بی‌هدف و متناقض از صنایع مختلف

در حال حاضــر به دلیل »نبود سیاســت 
صنعتی مشخص« هیچ یک از صنایع کشور به 
عنوان هدف انتخاب نشده است. لذا منابع کشور 
که بــرای »حمایت افقی و غیرهدفمند از همه 
صنایع« به کار گرفته شده، کمترین بهره‌وری را 

و عدم شکل‌گیری صنایع رقابت‌پذیر و صادراتی 
در سطح بین‌المللی و در یک کلام، »بازماندن 

از توسعه صنعتی« بوده است. 
توســعه صنعتی کشــور به گونــه‌ای که 
همزمــان از فرصــت تغییر نظــم جهان نیز 
استفاده شود و ایران را به یک قدرت اقتصادی 
مؤثر در سطح بین‌المللی تبدیل کند، نیازمند 
»تعیین چند صنعت به عنوان هدف« اســت؛ 
صنایعی که اولا کارخانه‌ای باشــد تا ظرفیت 
اشــتغال‌آفرینی و ارتباطات پسینی و پیشینی 
گسترده داشته باشــد؛ ثانیا ظرفیت صادرات 
و ارزآوری برای کشــور فراهــم کند و قابلیت 
تامیــن ارز مورد نیاز خود )ایجاد تراز ارزی( را 
داشته باشد و ثالثا پیشران باشد؛ یعنی بتواند 
دیگــر صنایع را با خود بــه حرکت در آورد یا 
امکان ایجــاد پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و 
زنجیره‌هــای ارزش فرامرزی حول آنها فراهم 

باشد تا با استفاده از آنها، تشکیل کریدورهای 
 اقتصــادی بــا محوریــت ایــران امکان‌پذیر 

شود. 
بنابراین عبور از حمایت بی‌هدف و متناقض از 
صنایع مختلف به توسعه صنعتی هدفمند، یکی 
از مسائل مهم کشور ارزیابی می‌شود. راهبردهای 

حل این مسئله عبارتند از:

الف( تعیین چند صنعت کارخانه‌ای، صادراتی 
و پیشــران جهت حمایت متمرکــز، زمان‌دار 
و برنامــه محور از آن با محوریت شــرکت‌های 
بزرگ مقیاس به عنوان راهبر با قید به‌کارگیری 
 شــرکت‌های کوچــک و متوســط در زنجیره 

تولید.
ب( ایجاد امــکان واردات موقت مواد اولیه 
جهت فرآوری با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی 
داخلــی و صادرات در صنایــع هدف و تعریف 
همکاری چندجانبه با کشــورهای دارای مزیت 
مبتنــی بر آن به منظور ایجــاد زنجیره ارزش 

فرامرزی.
پ( تکمیل و بهره‌بــرداری از خطوط ریلی 
ترانزیتی و زیرســاخت‌های تجاری با محوریت 
صنایع هدف و کشورهای دارای مزیت از طریق 
تعریف انتفاع متقابل حول زنجیره ارزش صنعتی.

ت( هدایــت اعتبارات بانکی بــه صنایع و 
پروژه‌های هدف از طریق ایجاد بســتر، تعیین 
قواعد و حدود اعتباری و همسوســازی منافع 

فعالان اقتصادی و بانک‌ها.
ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف

سبد مصرف انرژی کشور شامل 80 درصد گاز 

 طبیعی و 19 درصد نفت خام است. بدین ترتیب 
سهم سایر حامل‌های انرژی به حدود یک درصد 
می‌رسد. این امر ضرورت تأمین پایدار گاز طبیعی 
به‌عنوان مهم‌ترین حامل انرژی کشور در راستای 
تحقق امنیت انرژی را نشان می‌دهد. با این حال، 
»رشد تولید گاز طبیعی متناسب با مصرف آن« 
محقق نشده و در نتیجه منجر به ناترازی بیش 
از 300 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در زمان 

اوج مصرف شده است.
ناترازی فقط محدود به گاز طبیعی نیست و 
کشــور با مسئله ناترازی برق و بنزین نیز مواجه 
اســت. به عنوان نمونه علی‌رغم رشــد بیش از 
45 درصدی مصرف برق طی ســال‌های 1392 
تــا 1400، ظرفیت نیروگاهی طــی این مدت 
تنها 21 درصد رشــد کرده و ایــن روند منجر 
به ناترازی 12 هزارمگاواتی برق در ســاعات اوج 
مصرف سال 1402 شده است و مسائلی از جمله 
عدم تخصیص انرژی به صنایع عمده و عدم‌النفع 
بیش از هفت میلیارد و 500 میلیون دلاری آنها 
و سوزاندن سوخت مایع برای تولید برق به ارزش 
تقریبی حدود 11 میلیارد دلار را پدید آورده است. 
حل مسئله ناترازی انرژی به صورت تدریجی 
ممکن اســت و با آزادســازی یکبــاره قیمت 
حامل‌های انرژی محقق نمی‌شــود چرا که به 
عنوان نمونــه در بعضی حامل‌هــا مثل گاز و 
برق، بخش خانگی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
مصرف‌کنندگان، امکان کاهش مصرف بیش از 
حد متعارف ندارد؛ ضمن اینکه سیاســت‌های 
دفعتــی در این زمینه، کشــور را با چالش‌های 

کشور اضافه می‌کند امکان سیاستگذاری برای 
انرژی در آینده را سلب کرده و توصیه نمی‌شود. 
از آنجا که افزایش مصرف انرژی علاوه‌بر قیمت 
به عوامل مختلف و مؤثر دیگری نیز وابسته است 
و رشد تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر است برای 
حرکت به سمت حل مسئله ناترازی انرژی نیاز 
است اقدامات در دو سمت عرضه و تقاضا با هدف 
»ارتقاء بهره‌وری در اســتفاده از منابع طبیعی 
و ارزشــمند کشور« در دســتور کار قرار گیرد. 

راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
الــف( افزایش ظرفیت تولیــد نفت و گاز از 
طریق سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین 
جدید با اولویت میادین مشترک و به‌کارگیری 
روش‌های ازدیاد برداشت از میادین توسعه یافته 

در همکاری با شرکای بزرگ بین‌المللی.
ب( افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود از 
طریق ارتقاء و نوســازی و سیکل‌ترکیبی کردن 

نیروگاه‌های گازی.
پ(تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق 
توســعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های 

زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای.
ت( احداث نیروگاه‌های صادرات محور توسط 
بخش غیردولتی با قید تامین گاز از کشورهای 

مشــترکین پرمصــرف )مصارف بیــش از حد 
متعارف( و صنایع بدمصرف و غیر بهره‌ور

جهش‌های تورمی ناشی از رشد نرخ ارز
یکی از مسائل مهمی که به‌طور توأمان هم 
به معیشــت مردم و هم به تولید آسیب می‌زند 
»جهش‌هــای تورمی« به معنای نوســان تورم 
از نــرخ میانگین و یا تثبیــت تورم در نرخ‌های 
بالاتر از میانگین است. در تحلیل تورم، معمولا 
»عوامل سمت تقاضا عامل هسته اصلی تورم« و 
»عوامل سمت عرضه عامل جهش‌های تورمی« 

شناخته می‌شود. 
در ایران نیز تکرار جهش‌های تورمی ناشی 
از جهش نرخ ارز )ســمت عرضــه( بوده که از 
واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود، به یک فرآیند 
تکرارشونده تبدیل شــده است؛ چرا که بخش 
مهمی از نهاده‌های تولید در کشور وارداتی است 
و هزینه تولید آن مســتقیما با نرخ ارز تعیین 
می‌شــود. برخی دیگر از محصولات وارداتی از 
نوع کالاهای مصرفی هستند که از نرخ ارز تاثیر 
می‌پذیرند و برخی کالاهای تولید داخل نیز در 
عین اینکه تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد اما به 
دلیل امکان صادرات، قیمت آنها از نرخ ارز متاثر 
می‌شود. از عوامل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن 
در اقتصاد ایران علاوه‌بر نظام پرداخت غیررسمی، 
تخصیص غیرهدفمند ارز ترجیحی و پایین بودن 
ظرفیت ارزآوری )کــه در موارد قبلی پرداخته 
شــد(، می‌توان به »انتقال بخشــی از تقاضای 

مشروع ارزی به بازار غیر رسمی« اشاره کرد.
اختــالات موجــود در فرآیند تخصیص و 
تأمین ارز در بازار رســمی و شکاف نرخ رسمی 
و غیر رسمی از یک‌سو و عواملی نظیر سهولت 
دسترسی، ریسک ناچیز و سیالیت بالا در بازار 
غیر رســمی ارز از ســوی دیگر، موجب انتقال 
بخشــی از عرضه و تقاضا‌ی واقعی به بازار غیر 
رسمی می‌شــود. در نتیجه این شرایط، حجم 
معاملات در بازار غیر رسمی ارز که بستر اصلی 
نوسانات اســت، افزایش یافته و نرخ این بازار 
تبدیل به نرخ ارز مرجع برای بسیاری از فعالان 
اقتصادی کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات 
می‌شــود. این مســئله علاوه‌بر آثار مستقیم و 
نامطلوبی که دارد، به دلیل اثرگذاری بر انتظارات 
تورمی، منجر به افزایش سرعت گردش پول و 
همچنین رواج ‌یافتــن فعالیت‌های غیرمولد و 
ســفته‌بازی در بــازار دارایی‌ها به عنوان رقیب 
تولید می‌شــود و از این طریق نیز همزمان به 
رکود و تــورم دامن می‌زند. بنابراین مســئله 
»جهش‌های تورمی« ناشی از شوک سمت عرضه 
که مهم‌ترین مصداق آن رشد نرخ ارز است چه 
از منظر عوامل و چه از منظر آثار، یک مســئله 

بخشی به بازار رسمی و جلوگیری از انتقال تقاضا 
به بازار غیررسمی.

ب( افزایش ریسک مبادلات و کاهش سرعت، 
ســیالیت و نقدشــوندگی در بازار غیررسمی با 

استفاده از ابزارهای حکمرانی ریال.
ج(تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه 
از طریق کاهش سودآوری و افزایش ریسک آن.
د(کاهش ســرعت گردش پــول از طریق 
افزایش هزینه ســپرده‌گذاری ســیال و کوتاه 

مدت بانکی.
ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی

 اعطای یارانه ریالی، تخصیص ارز ترجیحی 
به واردات کالای اساسی و پایین نگه داشتن نرخ 
حامل‌های انرژی به صورت عمومی؛ ســه روش 
اصلی دولت‌ها در حمایت از معیشــت مردم به 
ویژه در شــرایط نوسان اقتصادی و جهش‌های 

تورمی بوده است. 
با این حال، این روش‌ها به دلیل تغییر ارزش 
به مرور زمان )یارانــه ریالی(، تضعیف تولید و 
انحراف از اهداف تعیین شــده )ارز ترجیحی( و 
بهره‌وری پایین )حامل‌های انرژی(، از کارایی و 
کارآمدی لازم در ایجاد ثبات معیشتی برخوردار 
نبوده است و منابع ریالی، ارزی و انرژی کشور را 
هدر داده است. علاوه‌بر این، عمده این سیاست‌ها 
همه دهک‌های درآمدی و حتی اقشار پردرآمد 
را پوشش داده است و صرفا بر اقشار آسیب‌پذیر 
و دهک‌های پایین متمرکز نبوده و از این منظر 
نیز بهره‌وری کمی داشته است. یکپارچه‌سازی 
حمایت‌هــای دولت در قالب یک نظام رفاهی و 
تمرکز آن بر اقشــار هدف، اثر مستقیم و قابل 
توجهی بــر بهبود معیشــت دهک‌های پایین 
درآمــدی دارد و آثار منفی بر هم زدن نظامات 
اقتصادی و تولیدی نیــز برای آن وجود ندارد؛ 
لذا مسئله ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی باید 
از این طریق مرتفع شــود. راهبردهای حل این 

مسئله عبارتند از؛
الف( جایگزینی بعضی اقلام مصرفی با یارانه 

ریالی به مرور زمان.
ب( حذف ارتباط میان حمایت‌های معیشتی 
با سیاست‌ها و قیمت‌گذاری انرژی به مرور زمان 
از طریق کاهش سهمیه مصرف با نرخ ترجیحی 

به یک حد متعارف.
ج(یکپارچه‌ســازی حمایت‌های معیشتی از 
طریق استقرار نظام رفاهی متمرکز بر دهک‌های 
هدف و تخصیص سبد معیشتی ثابت از کالاهای 
اساســی مورد نیاز خانواده مبتنی بر یک برنامه 

تولید محور در چارچوب آن.
کمبود مسکن متناسب با نیاز

بررسی وضعیت موجودی مسکن و تقاضای 
بالقوه آن نشان می‌دهد با میزان تولید فعلی، 
شهرها و روستاها طی پنج سال آتی با تهدید 
کمبــود حداقل دو میلیون مســکن مصرفی 
مواجه خواهند شــد. این میزان با احتســاب 
حداقل ســه میلیون واحد مسکونی ناپایدار، 
نیاز به تولید مسکن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. 
همچنیــن افزایش قابل توجه ســهم هزینه 
مسکن در سبد خانواده به ویژه در دهک‌های 
پایین، تدبیر برای این حوزه را غیرقابل اجتناب 

کرده است. 
کاهش قدرت خرید این اقشار باعث می‌شود 
بهره‌مندی آن‌ها از طرح‌های حمایتی به دلایل 
مختلــف از جمله عدم توان پرداخت اقســاط 
تســهیلات مســکن و تامین آورده، دشــوار و 
غیرممکن شــود. این درحالی است که افزایش 
سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، منجر 
به کاهش جذابیت ســرمایه‌گذاری در ساخت 
مسکن از طرف عرضه و کاهش قدرت خریداران 

در سمت تقاضا شده است. 
از آنجا که مســکن به عنــوان یک صنعت 
پیشران و دارای زنجیره‌های پسینی و پیشینی 
متعدد محسوب می‌شود می‌توان عرضه و تقاضا 
را مبتنی بر یک برنامه توسعه شهری با تکیه بر 
اشتغال پایدار به یکدیگر متصل نمود تا مسئله 
کمبود مســکن متناســب با نیاز مرتفع شود و 
ضمن آن نیز برای حل مســئله ســهم بالای 
هزینه مســکن در سبد خانواده از منظر »یکی 
از اصلی‌ترین عوامل عدم ثبات معیشتی« تدبیر 

شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف( تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت 
مبتنــی بر ظرفیت‌های صنعتی، کشــاورزی و 
گردشگری با استفاده از شاخص‌های آمایشی به 

منظور تمرکززدایی از کلانشهرها.
ب( افزایش محدوده شــهرها و روســتاها 
در نقاط قابل بارگــذاری جمعیت جهت ایجاد 
شهرک‌ها و محله‌های جدید از طریق واگذاری 

اراضی و کاهش سهم هزینه زمین در ساخت.
ج( بازآفرینی محله‌محور بافت‌های ناکارآمد 
در کلانشهرها از طریق تهاتر مسکن با زمین یا 
مسکن با مسکن در داخل بافت یا خارج از آن.

د(تامین مســکن حمایتی برای دهک‌های 
پایین ذیل طرح‌های توسعه‌ شهری در چارچوب 

نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز.
آثار و الزامات حل 10 مسئله اقتصادی

پیش‌بینی می‌شــود حل 10 مسئله مذکور 
از طریــق راهبردهای ارائه شــده به »رفع آثار 
نامطلــوب تحریم بر اقتصاد ایران«، »توســعه 
صنعتی و جهــش تولید«، »رشــد صادرات و 
ارزآوری«، »تعییــن و تثبیت نقش مؤثر برای 
جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی«، 
»کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن« 
و »بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و 

افزایش سرمایه اجتماعی« منجر شود.
این مهــم در بازه زمانی فعالیت یک دولت 
امکان‌پذیر اســت اما الزاماتی دارد که از جمله 
آن می‌توان به »تبدیل شدن به اولویت و دستور 
کار کلان دولت«، »ایجاد ساختار نهادی دارای 
قدرت برای پیگیری و پیشــبرد کار در سطح 
عملیاتی و رفع موانع آن«، »توجه به یکپارچگی 
مســائل و راهبردهــای ارائه شــده و ممانعت 
از بخشــی‌نگری یا اتخاذ تصمیمات مغایر« و 
»فرماندهی واحد و هماهنگی بین دســتگاهی 

در اجرا« اشاره کرد.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی

همســایه و تخصیص بخشی از برق تولیدی به 
داخل کشور.

ث( ارتقاء تجهیزات و بهبود فناوری در همه 
بخش‌های مصرف‌کننده انرژی.

ج( اصلاح نظام قیمت‌گــذاری حامل‌های 
انــرژی مبتنی بــر الگوی پلکانــی با محوریت 


